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شنبه 7 مهر 1403 نمره 2440

چندفرهنگی و چندزبانگی واقعیت انکارناپذیر 
جامعه ی ایرانی است، با این وجود به عنوان 
یک ارزش فرهنگی پذیرفته نشده است. یکی 
از جدی ترین موانع این امر نگاه مطلق گرا به 
فرهنگ، زبان و مذهب در جامعه ی ایرانی است

زبان،جهانِ تاریک روشن انسان است که از آغاز آفرینش 
در حال صیرورت و بازسازی سازمان خویش است،  
نهادی برآمده از زندگی اجتماعیِ انسان که افراد جامعه را 
به هم وصل می کند. بر این اساس تحقق زبان و امر زبانی 
نیازمند یک رابطه ی دوسویه بین متکلم و مخاطب است.

از طرفی نظام زبان یک نظام استعاری است که محصول 
ذهن انسان و برای فهم آن چیزی است که در بیرون 
از ذهن او به شکل واقعی وجود دارد و همین ماهیت 
استعاری زبان است که فاصله ی او را با حقیقت رقم 
می زند. بنابراین برای دستیابی به حقیقت، زبان نه تنها 

ابزاری ناکارآمد که حتی اسباب اغواگری است.
در هر نظام زبانی، واژه ها )دال ها( جانشین چیزها اعم از 
اشیا و حالات و فعل و انفعالات اند و برای مثال واژه ی 
گیاه جانشین چیزی است که داری شکل و مشخصات 
فیزیکی است و اگر مخاطبی زبان فارسی نداند چیزی 
از این دال نخـواهد دانـست. همچـنین ما در زبان از 
دال هایی استفاده می کنیم که در دنیای واقعی مدلولی 
ندارند مثل همین گیاه، موسیقی، انسان و ساختمان و 
بی نهایت کلمه ای که در دنیـای زبان زیسـت می کنند 
و محصول ذهن انتزاعی انسان اند که در دنیای واقعی 
وجود ندارند. در بادی امر، گیاه به یک رستنی مشخصی 
دلالت نمی کند و آن انواع گوناگونی با نام های متفاوتی 
دارد و یا در حیطه ی ساختمان از برج میلاد گرفته تا 
دخمه  های تنگ و تاریک، مدلولِ دالی به نام ساختمان 
است و انسان نیز شکل و شمایل و شخصیت بی شماری 
دارد که ما در نظام زبانی با این تباین  و تناقض ها کنار 
آمده ایم و همه ی این ها حاکی از استعاری بودن زبان 
است. و گویا از همین روست که برخی از فلاسفه، زبان 
را نه تنها وسیله ی تفاهم که آن را ابزاری برای سوتفاهم 
بین انسان ها قلمداد می کنند. هرچند زبان را باید فراتر 
از گفتار دانست و زبان  ناشنوایان گواه متقن و روشنی 
بر این ادعاست. در حقیقت زبان اشاره، سامانه ی زبانی 
جامعی است که در تعامل حرکات دست و دهان و... 
متکلم و چشم مخاطب شکل می گیرد. به هرحال زبان 
گفتاری در زبان شناسی اهمیت بسیاری دارد. این زبان 
وارد حوزه ی نوشتار و دیگر ابزارهای ارتباطی می شود و 

سازوکارهایی پیدا می کند.
تردیدی نیست که زبان شناسی علم مطالعه پدیده ای است 
که هویت و تفکر انسانی در آن شکل گرفته است. بدیهی 
است که انسان خردمند، بیرون از جهانِ زبان، توان تفکر 
و تجمیع تجربه نخواهد داشت و به تعبیری او بدون زبان 
بی تاریخ خواهد شد؛ بر این نسق می توان گفت تمدن 
بشری مرهون ابزاری به نام زبان و ظرفیت زبانی است.

یک زبانشناس می تواند با آنالیز روشمند کلامِ مخاطب، 
اندیشه  و استراتژی پنهانِ پس پشت آن متن را رمزگشایی 
کند و معانی نهفته در جریان های ذهنی افراد را  برملا سازد و 
صد البته تحلیل محتوا در حوزه های مختلف یکی از مهارت های 

مهم زبان شناسانی است که طلا را در مس می کاوند.
یکی از چهره های متخصص استان در حوزه ی زبان و 
زبان شناسی توکل غنی لوست. او جایگاه کلمات را نیک 
می شناسد و چون زرگری ماهر کلام را به مثقالِ مقال 
می سنجد و متاع خود را با مهندسی کلمات عرضه می کند. 
غنی لو، نگاهی پولاریزه به امور دارد و  ذهن او پالایشگاه 
زبان و بیان است و در یک مکانیزم طبیعی شطحیات را 
از رنجیره ی کلام جدا می سازد. او از تبار آنانی است که 
خاکِ کلمه را به نظر کیمیا می کنند و بر قدر و منزلت آن 
می افزایند. ساختمان او مبتنی بر کلمه است و معماری 
جهان او با زنجیره  ی کلمات برافراشته شده و در برابر بادها 
به اهتزاز در می آید ولی هرگز فرو نمی ریزد. او با نگاه باز 
و بی مرکز به جهان می نگرد و از سلطه ی اسطوره های 
خردستیز کهن و معاصر به دور است. غنی لو حقیقتاً یکی 
از مصادیق بارز استغناست. او شخصیت خودآیینی دارد 
و شاخه نشین درخت خویشتن است. او روشنفکری 
است که در دل طایفه ی سیاست پیشگانی که در وضعیتِ 
امتناع تفکر به سر می برند، ظهور کرده و به قدر روزنه ای 
در صدد تنویر امور است و دریغا او وادی خود را وانهاده 
و وارد این معرکه ی پرمرافعه گردیده است. ادبیات که 
خود خانه ی حقیقت است زادگاه اصلی اوست و ای 
کاش روزی او به اصل خویش بازگردد و جان شیفته اش 

را به هشت بهشت هنر و ادبیات بسپارد.
غنی لو، مدتی بود در غـار تنـهایی خود به سـر می برد و 
همچنان میل رهایی از این چله نشینی را نداشت. آخر او 
زخم خورده ی روزگار است و از دوست به یادگار دردی 
دارد و من با بهـانه های پی در پی، در پی در هم شکـستن 
دیوار انـزوا و عزلت گزینی او بودم و بعد از مـراوده ای 
ممتد توفیق یافتم قول و قرار مصاحبه ای با او فراهم کنم 
و اینک خویش را مثـل آن پیکـرتراش شهیری می دانم 
که مجسمه ی داوود را از دل سنگ مرمر بیرون کشیده 
است. می دانم که داوود ما نیز در دل سنگ بود و من با 
تراشیدن تکه پاره های زائد و قطعات اضافی و پیراستن 
هستیِ اصلی سوژه ام، داوود را از دل سـنگ درآورده ام.

زدودن لایه های ملال آور روزمـرگی از زندگی اصـلیِ 
چهره ای چون »توکل« همان فرایند پیرایش مجسمه ای 

تعریف می کند و فصل ممیز انسان با سایر حیوانات است. 
گرچه زبان یک سیستم ارتباطی است و سایر گونه  های 
جانوری هم دارای سیستم ارتباطی خاص خود هستند، با این 

حال زبان با ویژگی  های خاص خود مختص انسان است.
لانگ، سیستم انتزاعی از نشانه ها و قواعد و ساختارهای 
زبانی است که به طور مشترک در ذهن همه ی افراد یک 
جامعه ی زبانی وجود دارد. بنابرین وقتی از زبان  های خاص 
مثل ترکی، انگلیسی، فارسی، عربی و ... صحبت می  کنیم به 
دانش مشترک زبانی بین زبان وران هر یک از جوامع مربوطه ی 
این زبان  ها یا به این دلالت از زبان )لانگ( اشاره می  کنیم.

پارول کاربـرد عینی لانگ یا همـان گفتار است. البته 
نوشـتار هم جـدا از گفتار 
نیست وصرفاً تظاهر مکتوب 
گفتار و مشمول پارول است.
زبان)خاص( ارتباط وثیقی 
با هویت جمعی و اجتماعی 
دارد، و در کنار دین و ملیت 
یکی ازمهم ترین عناصـر 
هویتی اسـت. ارتبـاط زبان 

هویت تباری افـراد را عمـوماً با هویت چنان است که ما 
با زبان مشخص می کنیم، مثلاً توصیف افراد به عنوان ترک، 
فارس، عرب و غیره بر اساس زبان آن ها انجام می گیرد. 
شاید به جز ملیت و دین، هیچ مولفه ی دیگری به اندازه ی 
زبان در تشخص و تعین اجتماعی و هویت جمعی تاثیر 
نداشته باشد. هویت ائتنیکی و قومی اساساً مبتنی بر زبان 
است. به عبارتی دیگر، زبان و فرهنگ زبان مند بیش از هر 

عنصر دیگری معرف این وجه هویتی است.
زبان نه تنها خود یکی از مؤلفه های اساسی هویت است، 
بلکه یکی از ابزارها و عناصر کلیدی شکل گیری هویت 
انسان هاست که حتی در فرایند شکل گیری هویت های 
دیگر نظیر مذهب، ملیت، نژاد، نسل، جنسیت و غیره و 

خودآگاهی نسبت به آنها نقش بی بدیلی ایفا می کند.
 cohesive(از نقطه نظر ایجابی، زبان با قدرت انسجام بخشی
force(خود نقش وحدت آفرین و همبسته ساز دارد و در 

نتیجه زبان وران یک زبان از حـدی از همبـستگی زبـانی 
)Linguistic solidarity( برخوردار هستند. درجه و میزان 
این همبستگی البته در جوامع زبانی و حسب شرایط 
حاکم متفاوت است، ولی عموماً همبستگی زبانی میان 
برخی از جوامع  زبانی نظیر ترک زبانان، آلمانی زبان ها و 

فرانسوی زبان ها بیش تر است.
گرچه زبان معمولاً به عنوان عنصری از هویت اجتماعی 
شناخته می شود ولی در سطح پارول نشانگر هویت فردی 
نیـز هست. وقتی ما از زبان خاصی صحبـت می کنیم، 
زبان وران این زبان از دانش مشـترک زبانی برخـوردار 
هستند. اما این به معنای عدم تفاوت ها و وجود گونه های 
مختلف آن زبان نیست. برخی از این گونه های زبانی 
اجتـماعی هسـتند یعنی به جمعی از زبان وران آن زبان 
تعلق دارند نظیـر لهجه و گویش، اما در سـطح فـردی 
نیز هر کدام از افراد جامعه ی زبانی گونه ای منحصر به 
فرد از زبان را به کار می برند که اصطلاحاً لهجه ی فردی 
)idiolect( گفته می شـود که طبعاً بخـشی از هویت آن 

شخص محسوب می شود.
درکنار این کارکردهای هویتی که اشاره کردیدمی خواهم 

بپرسم، زبان چه نقشی در تمدن بشری دارد؟

اوست که اینک بصورت یکپارچه بیرون آمده و در 
معرض دید مخاطبان است. کاش این داوود بار دیگر به 

غار خود بازنگردد و از ملاقات با آفتاب نگریزد.
غنی لو کنشگری خوش سلوک است و به خاطر دوری از 
زادگاهش امکان ملاقات ما مهیا نمی شد، سرانجام بعد از 
جلب نظر او برای گفت و گو موفق شدیم همدیگر را در 
خانه ی پاییزی شهر دریابیم و دیداری تازه کنیم. دیداری 
نسبتاً طولانی در دو روز متوالی با او سعادت مضاعفی 

بود که نصیب ما شد.
با او برای عکاسی پا به روستای امند و پشت ارتفاعات 
شمالی شهر گذاشتیم و بعد از اتمام عکاسی به یکی از 

سفره خانه های روستای 
گاوه زنگ رفتــه و نـان 
و نمکی تازه کـرده و در 
کنارش غلـغله ای در دل 
گلدانی انداخـته و دودی 
به تفنـن هـوا کردیم. در 
بارگــاه آتـش و دود و 
در دل نسیم موسیقی در 

آن حجره ی نسبتا کوچک، زنبور عسلی در جستجوی 
شهد و شیره ای، راهی به امنِ حریم ام یافته و گل سینه ام 
را گزید، زنبوری که به جای مکیدن گل سرخ سینه ی 
دلبری، گل ناشکفته ی سینه ی ما را گزید و اینک سه روز 
است سوز ظریفش گاه گداری زنگ سینه ام را می فشارد و 
جنبشی کوتاه و کوچک در آن میِدانک سرخ برپا می کند. به 
هر صورت گفت و گوی ما را از پس این ماجراها بخوانید:

جناب آقای غنی لو، نخستین سئوال بنده از شما این است 
که نقش زبان در هویت انسانی چیست؟ آیا می توان زبان 
را هویت انسان  ها قلمداد کرد و اساساً زبان چه تاثیری 

روی رفتار و گفتار انسان ها دارد؟
ابتدا لازم است با ارجاع به نظریه ی سوسور معانی مختلف 
واژه ی زبان را متمایز و مشخص کنیم تا در طول مصاحبه و 
موقع صحبت از زبان بدانیم کدام دال از این مدلول مورد نظر 
است. سوسور برای اشاره به زبان از سه کلمه پارول/پاغول 
)parole(، لانگ )Langue( و لانگاژ )langage( استفاده می  کند.
لانگاژ به زبان عام انسانی و توانایی کلی انسان برای زبان مندی 
و زبان وری اشـاره دارد. این مفـهوم شامل قوه ی  ناطـقه 
و توانایی های ذاتی شـناختی و روان شـناختی است که به 
طور ژنتیک امکان فراگیری زبان را برای نوع انسان فراهم 
می  کند. گرچه چامسکی در نظریه ی  زبانی خود از واژه ی 
لانگاژ استفاده نمی  کند، ولی با قدری تسامح می  توان از 
اصطلاحات و ترم  های ایشان برای توضیح و صورت بندی 
این مفهوم استفاده کرد. چامسکی زبان را موهبتی بیولوژیک 
و ژنتیکی خاص انسان می  داند، بدین معنا که ذهن انسان 
به طور ژنتیکی برای فراگیری زبان برنامه  ریزی شده است. 
اسباب فراگیری زبان )Language Acquisition Device( و 
گرامر عام/ جهانی )Universal Grammar( که به صورت 
بیوژنتیک در ذهن انسان تعبیه شده است، فراگیری زبان در 

زمان نسبتاً کوتاه را ممکن می  سازد.
اهمیت زبان -به مفهوم لانگاژ- چنان است که انسان را به 
عنوان حیوان ناطق تعریف می  کنند. این امر حاکی از اهمیت 
زبان در هویت انسانی است، تاحدی که برخی به جای 
 »Homo logos« یا انسان خردمنداز»Homo sapiens«  گونه
یا انسان زبان مند سخن می  گویند یعنی زبان، هویت انسان را 

اگر به تعبیر ویل دورانت چهارعنصر اساسی برای تمدن در نظر 
بگیریم یعنی پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی،سازمان 
سیاسی، سنن اخلاقی و کوشش برای فهم و بسط و توسعه 
هنر، کاملاً مشخص است که بدون زبان امکان نداشت تمدن 
ایجاد شود و گسترش یابد. هر چهار رکن تمدن زبانمند و 
مبتنی بر زبان هستند و بدون وجود زبان امکان تحقق هر یک 

از این ارکان تمدنی و به تبع آن تمدن غیر ممکن می شد.
گرچه بر خلاف علـوم دقیـقه یا تجـربی و علی رغم تلاش 
متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری برای تجربی کردن این 
علوم، به جهت ماهیت موضوع و فقدان شواهد و داده های 
عینی لازم، مطالعه ی مسائل انسان به اندازه ی کافی علمی به 
 )speculation( مفهوم تجربی نیست، و عموماً نظریه پردازی
و حدس و گمانه زنی علمی است، اما با مطالعه ی فراینـد 
فراگیری زبان توسط کودک و تطبیق این فراینـد به توسعه و 
تکامل زبان در انسان،می توان به این نتیجه رسید که انسان هم 
این فرایند را در توسعه ی زبان طی کرده است. کودک در 
 )here and now(فراگیری زبان ابتدا در حصار اینجا و اکنون
محصور است، یعنی صرفاً می تواند زبان را برای اشاره به اشیا 
و اشخاص حاضر استفاده کند و از توانش زبانی برای اشاره 
به اشیا و اشخاص دیر و دور برخوردار نیست. مثلاً نمی تواند 
راجع به گذشته و آینده و پدیده های انتزاعی صحبت کند.
احتمالاً انسان در فرایند تکامل و توسعه ی زبان همین روند 
را طی کرده است. بنابراین برای اندیشیدن و صحبت کردن 
راجع به پدیده های انتزاعی و نیز غایب، نیازمند تکامل زبانی 
بوده است. به اعتباری بدون تکامل زبانی اساساً تصور ذهنی از 
پدیده های انتزاعی و دیر و دور ممکن نبوده است. لذا عناصر 
تمدنی بدون توسعه و تکامل زبان امکان تحقق نداشتند و 
تمدن با توسعه ی زبان و در بستر آن امکان پذیر شده است.

پس ارتباط بین انسان  ها ، خلق و آفرینش ادبیات، دین، 
باورها و مناسک، به اشتراک  گذاری و تبادل افکار، اندیشه  ها 
و احساسات، بسط و توسعه ی دانش، علم و تکنولوژی، 
فرهنگ و هنر و انتقال آن  ها صرفاً از طریق زبان میسور شده 
است و بدین گونه تمدن و مدنیت بشری در بستر زبان 

نضج گرفته و شکوفا شده است.
جناب دکتر چه رابطه  ی دیالکتیکی بین زبان و اندیشه 

وجود دارد؟
رابطه ی زبان و اندیشه را از دو منظر می توان مورد بحث قرار 
داد: زبان به عنوان اسباب اندیشه و تفکر یعنی ابتنای اندیشه بر 
زبان و امتناع تفکر بدون زبان، و یا  زبان به عنوان ابزار بیان اندیشه.
از منظر سازماندهی، بیان و انتقال اندیشه بلاشک ارتباط 
وثیقی بین زبان و تفکر وجود دارد. بدون وجود زبان، امکان 
بیان و انتقال اندیشه نبود و به تبع آن، امکان خلق و به اشتراک 
گذاری آثار اندیشه ای نظیر علم، هنر، ادبیات و غیره وجود 
نداشت. زبان، اجتماعی سازی و به اشتراک گذاری اندیشه و 
تفکر فردی را ممکن می سازد. بدون زبان حتی اگر اندیشه 
و تفکر ممکن باشد در ذهن فرد باقی می ماند و زبان است 
که بین الاذهانی شدن و اشتراک، انتشار و انتقال اندیشه را 

تحقق می بخشد.
فارغ از اینکه تفکر و اندیشه را شامل چه فرایندهای ذهنی 
و شناختی نظیر حل مسئله، استدلال، مفهوم سازی و غیره 
بدانیم، و جدا از امکان یا امتناع تفکر بدون زبان، تردیدی 
نیست که بدون زبان امکان انتقال اندیشه های خود به دیگران 
و آگاهی یافتن از اندیشه های دیگر میسور نمی شود. لذا 
حتی اگر اندیشیدن را مرهون زبان ندانیم، بلاشک این همه 
اندیشه ی منتقل شده، به اشتراک گذاشته شده و اجتماعی 

شده در حیات بشری مرهون زبان است.
بدون زبان قطعاً تصوراین میزان دانش تولید شده  ی رو 
به تزاید و تصاعدی در جهان امری ناممکن بود، چرا که 
اجتماعی شدن اندیشه ی فردی سهم غیرقابل انکاری در این 
تولید داشته است و این امر صرفاً در معبر و بستر زبان امکان 

تحقق یافته است.
با این حساب آیا می شود گفت اساساً تقدم با زبان است 
و امر زبانی در ارتقای زندگی فکری انسانی بشر نقش 
بی بدیلی داشته  است و پیشرفت اندیشه ی بشری مرهون 

کارخانه ی  زبان است؟
ببینید ارتباط اشتقاقی و اتیمولوژیک واژه های نطق و منطق در 
زبان عربی »logos« و »logic« در زبان یونان )تقریبا با معنای 
مشابه( نشان از اعتقاد قدما به  ارتباط بسیار عمیق بین زبان یا قوه 
ناطقه )لانگاژ( با منطق یا قوه تعقل و تفکر دارد. حال پرسش 
چگونگی تاثیر زبان بر اندیشه و تفکر و ارتباط بین آن هاست.

در این مورد دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. دیدگاهی 
که اساساً تفکر و اندیشه را تابع زبان می داند و تفکر بدون 
زبان را ممکن نمی داند. در مقابل دیدگاه دیگر زبان و تفکر 
را جدا از هم می داند و زبان را شرط لازم و کافی برای 
تفکر نمی داند به عبارتی تفکر را مبتنی بر زبان نمی بیند و به 

ملازمت زبان با اندیشه اعتقاد ندارد.
افلاطون اندیشیدن را سخن گفتن روح انسان با خود 
می دانست. به عبارتی به زعم افلاطون اندیشیدن نوعی 
زبانیدن است و اندیشه چیزی جدا از زبان نیست. واتسون از 
روان شناسان رفتارگرا نیز چنین اعتقادی دارد. به زعم واتسون 
تفکر همان سخن گفتن است که در آن اندام های گفتاری 
حرکت و انقباض خفیفی دارند به طوری که منجر به تولید 

صدا نمی شود. یعنی در حقیقت... ادامه در صفحه ی روبرو

با چهره ای برافروخته، نگاه شعله ور و چشم های اشک آلود 
وارد اتاق شد. در یک دستش ساک لباس و در دست دیگرش 
سبد گردش و پیک نیک که درونش فلاکس و لیوان و  دستمال 
کاغذی به چشم می خورد. شال آبیِ روی سرش آسمانی 
و دکمه های مانتوی مشکی اش به خاطر شکم برآمده اش از 
حدقه درآمده بود.با حالت کلافه ساک و سبدش را روی تخت 
انداخت و سرش را روی بالش گذاشت و بی صدا گریه کرد.

پس از چند دقیقه گوشی همراهش را از جیبش درآورد و 
با مادرش تماس گرفت و به زبان ترکی گفت:» آبا می خوان 
ترخیصم کنن، سزارین نمی کنن، می گن زوده، بچه ضربان قلبش 
خوبه، اما تکون نمی خوره، چیکار کنم.«مادر آن طرف خط 
سکوت کرده بود، حرفی نداشت و نمی توانست برای دخترک 
مستاصل راهکاری بدهد. این را از جواب کوتاه و تماسی که 
بدون خداحافظی به پایان رسید ،حدس زدم. بعد به شوهرش 
زنگ زد و بدون سلام و احوال پرسی با لحنی شکایت آمیز 
گفت:»گَل منی آپار)بیا منو ببر( مرد با عصبانیت از آن سوی خط 
شروع کرد به داد زدن که نمی توانم !کار دارم مگه بچه نباید به 

دنیا بیاد و... تلفن را با ناامیدی و بی تابی قطع کرد.
صورت کودکانه و معصومی داشت نامش را نپرسیدم،بی مقدمه 
گفتم:»پا به ماهی؟بچه ات پسره؟«چشم هایش درخشیدو لبخندی 
روی لبش دوید و گفت :»بله پسره« با شیطنت گفتم:»خوشت 
اومد جنسیت بچه ات رو درست حدس زدم؟« بر مزرعه ي 
گندمی صورتش برای لحظه ای آفتاب شادی تابید و شکمش 
را باافتخار نوازش کرد.با لحن وحالتی صمیمانه گفتم :» عزیزم 
خودت هنوز بچه ای و داری یه بچه به دنیا می آری، نهایتش 17، 
1۸سالته«، گفت:»آره 1۹سالمه و اینم بچه دوممه« پرسیدم:»مگه 
چند سالگی ازدواج کردی؟ گفت:»1۲ساله بودم به زور شوهرم 
دادن دوست نداشتم عروسی کنم، دلم می خواست با بچه ها 
بازی کنم. اما نذاشتن هر وقت بچه ها رو  می دیدم دارن بازی 
می کنن عصبانی می شدم دلم نمی  خواست اونا هم بازی کنن. 
اما مادرم می گفت برات لباس عروس می خرن، طلا می خرن، 
کفش های خوشگل و قشنگ می خرن، اما دوست داشتم بازی 
کنم.« گفتم:»آخه چرا یه بچه 1۲ساله رو مجبور به ازدواج کنن!؟ 
گفت:»تو روسـتای ما همه ي دختـرها زیـر 1۲ سـال عروسی 
می کنن، اگه یه دختری سنش از 1۲ سال بگذره و عروسی نکنه 
دیگه اونو هیچ کس نمی گیره!« در دلم گفتم به جهنم. چه قدر از 
این اصطلاح کالاییِ »زن گرفتن«متنفرم. در دلم می گویم نگویید 
گرفتن زن! این گرفتن جان و زندگی یک دختر است،گرفتن 
عمر و آرزوهای یک دختر است. ادامه داد:» دختر خاله ام 10 
سالش بود نامزد کرد! اون قدر کوچیک بود لباس عروس براش 
پیدا نکردن، آخرش یه پیراهن صورتی پوشید«. این فاجعه باورم 
نمی شود.فکر می کردم کودک همسری مربوط به سال های دور 
است و در نهایت درشهری های مرزیِ محروم اتفاق می افتد. 
توابع  از  روستای...  روستایی؟« گفت:  کدام  پرسیدم:»اهل 
»ماهنشان« است و شروع کرد به آدرس دادن و من که تصوری 
از آن جغرافیا ندارم، محو معصومیت او بودم گفتم :»عزیزم! 
باید درس می خواندی، بزرگ  خیلی زود ازدواج کردی، 
می شدی بعد...« ادامه ندادم با حرف هایم چرا باید او را ناراحت 
می کردم او که تقصیری نداشت. خودش گفت »صبح اون 
دانشجوهایی که می خوان دکتر بشن را دیدم، اونا هم سنِ منن و 
چه قدر خوشبختن.« دلم برای او و آرزوهای کالش سوخت. 
گفتم :»مادرت چندسالشه؟ گفت:»30«، یاللعجب!  گفتم این 
زن به احتمال خیلی زیاد بی سواده که این تراژدی را به شانه ی 
زندگی می نشاند! پرسیدم:»شوهرت باهات خوبه؟ گفت:»از 
شوهرم می ترسم. همش به من می گه تو ازاولش مریض بودی، 
هر وقت منو پسرم مریض می شیم می گه شما همش مریض 
می شید، شوهرم ۹ سال از من بزرگ تره اما هیکلش خیلی از من 
گنده تره. اون موقع که تازه ازدواج کرده بودیم به من می گفت 
بوس بده اما من ازش می ترسیدم. می گفت بیا بغلم،من فرار 
می کردم. دو سال اول که ازدواج کرده بودیم بچه دار نمی شدم 
مادرشوهرم می گفت بچه دار نمی شه طلاقش بده بره. الانم 
شوهرم هر چی می شه می گه طلاقت می دم.« با خودم گفتم این 
طلاق تحمیلی، دریچه ی روشنی برای  دختران ترس خورده ای 
چون توست.دستکم  این نهال نوپا در کنف حمایت صاحبش 

می بالدو  آرزوهای کالش روی شاخه ی بلوغ به بار می نشیند.
 چون سماوری لبریز در دلم غلغله بود که پرستار وارد اطاق شد 
و از دخترک پرسید خونه ات کجاست؟ دخترک با دستپاچگی 
جواب داد:» همینجا زنجان هستیم.« گفت:»از خونه تون چه قدر 
طول می کشه بیای بیمارستان؟« گفت:» نیم ساعت، نه! نه! یک 
ساعت.«  ناشیانه دروغ می گفت، می ترسید روستایی بودنش در 
روند جراحی و سزارین تاثیر بدی بگذارد. بچه اولش را طبیعی 
به دنیا آورده بود، از زایمان طبیعی می ترسید، دلش می خواست 
سزارین شود. از اینکه بلایی سر بچه اش بیاید مضطرب 
بود. پرستار گفت:» وسایلت رو بردار بریم بالا بخش... مانند 
گنجشککی که زیر باران مانده باشد ،نگاهم کرد و گفت:» بچه ام 
ضربان قلبش خوبه اما تکون نمی خوره، بلند شدم از یخچال 
آبمیوه و خرما آوردم و گفتم اگه چیز شیرین بخوری بچه تکون 
می خوره، خرما را به دهان گذاشت و نگاه دوستانه ای کرد و 

آماده ی رفتن شد. 
نامش را نپرسیدم فقط گفتم:»نگران نباش، ایشالا به سلامتی 
سزارین می کنی، یه بچه ی سالم و خوشگل به دنیا می آری، با 
شادی می ری سر خونه زندگی ت« ساک و سبدش را برداشت 

و از اتاق بیرون رفت.

آرزوهای کال  گفتگو با دکتر توکل غنی لو، زبان شناس
 زبان ،گلدان تمدن است

فاطیما   سیاحتی
زنی که وقت زایمانش نبود

حسین  نجاری

هفت حوض-یک نویسنده باانتقاد ازعدم حمایتِ نویسندگان 
بزرگ حوزه دفاع مقدس گفت:جای اینکه ازبزرگان حمایت 
کنیم خواستیم افرادی را تربیت کنیم که در این حوزه شروع 

به نوشتن کنند.
به گزارش ایرنای تهران، سلمان کریمی با اشاره به اینکه 
زندگی مردم عادی در زمان جنگ در جریان است، ادامه داد: 
در بحبوحه جنگ وقتی تصاویر مناطق جنگی را می دیدیم، 
مشاهده می شد وقتی گلوله باران و بمباران است، مردم زندگی 
عادی خود را رها نکردند، زنی در روستا نان می پزد، چوپان 
گوسفند و گاو خود را به چرا می برد، یعنی زندگی در خلال 
جنگ جریان دارد و با اینکه در نتیجه هجوم دشمن ترس از 

مرگ وجود دارد، زندگی هم جریان دارد.
نویسنده کتاب »بشَکوچ« که داستان آن بر اساس عشق در زمان 
جنگ است، افزود: عشق عصاره زندگی است و زمانی که 
می خواهیم ویژگی بارز و خاص را در زندگی نشان دهیم، عشق 
را نشان می دهیم همچنان که در عرفان هم همین مساله مطرح 
است. عصاره عرفان و زندگی در عشق است و جنگ خالی از 
عشق نیست. در این رمان عشق دو نفر را نسبت به هم داریم، 

عشق به وطن هم یک نوع از عشق و همسو با جنگ است.
او با بیان اینکه داستان »بشَکوچ« واقعی نیست اما در بسترهای 
واقعیت اتفاق می افتد، ادامه داد: داستان در تخیل نویسنده 
اتفاق می افتد اما بسترهای داستان بر پایه حقیقت است. وقتی 
کتابی در بستر واقعی نوشته می شود، نویسنده نمی تواند در آن 
تحریف کند. سعی کردم رخدادهای داستان بر اساس واقعیت 
باشد حتی اگر به صورت تلفیقی نوشته شود. در جایی از 
داستان گلوله توپ وسط سفره یک نوعروس می افتد، این 
داستان در ارتباط با دو خبر حقیقی است که در آن روزها 
منتشر شد، یکی اینکه گلوله توپ وسط سفره خانواده می افتد 

و دیگر اینکه یک نوعروس در جریان جنگ کشته شد.
این نویسنده با تاکید بر اینکه تلفیق رویدادها می تواند بر 
تاثیرگذاری آن اضافه کند، گفت: از تلفیق دو خبر صحنه ای 
ساختم که تکان دهنده تر از خبر تک تک آن ها بود؛ یعنی در 
سال های جنگ این اتفاق ها افتاد اما به شکل جداگانه و من در 

رمان آن ها را با هم تلفیق کردم.
جنگ به همه ملت تعلق داشت

کریمی با بیان اینکه در داستان »بشَکوچ« تاریخ تحریف نشده 
اما شخصیت ها ساخته شده است، توضیح داد: برای مثال 
سِودا یکی از شخصیت های داستان از موش می ترسد، اما 
در زمان جنگ داوطلبانه عازم منطقه جنگی می شود. در این 
رمان از مردم خوزستان، تهران، اصفهان، زنجان و دیگر شهرها 
شخصیت هایی وجود دارد؛ زیرا جنگ فراگیر بود و برای یک 

گروه و یک شهر نبود. جنگ به همه ملت تعلق داشت.
با یکی از تکاوران دریایی که این روزها در خرمشهر راننده 

تاکسی است حضوری مصاحبه کردم
نویسنده کتاب »بشَکوچ« با بیان اینکه در فکر نوشتن برای 
خرمشهر نبود، ادامه داد: چند سال پیش کلیپی درباره »ناخدا 
صمدی« )هوشنگ صمدی متولد ۶ بهمن 131۸ کلخوران، 
اردبیل، مشهور به ناخدا صمدی؛ ناخدای یکم تکاور بازنشسته 
نیروی دریایی ارتش ایران( را دیدم، اشک در چشمانم جمع 
شد. او اافزود: درباره مقاومت 34 روزه خرمشهر تحقیق کردم از 
روزشمار شروع کردم تا خاطراتی که صمدی درباره آن روزها 
نوشته است، حتی با یکی از تکاوران دریایی که این روزها 
در خرمشهر راننده تاکسی است حضوری مصاحبه کردم، از 
روزنامه ها عکس گرفتم و خبرها را جمع کردم. در نتیجه یک 

ونیم سال تحقیق، متوجه شدم می توانم رمان را شروع کنم.
احمد محمود شروع کننده ادبیات دفاع مقدس است

کریمی در ارزیابی کتاب هایی که در حوزه دفاع مقدس 
نوشته شده است، بیان کرد: زمانی که نوشتن درباره دفاع 
مقدس شروع شد، مانند هر کار دیگری که شروع می شود با 
ضعف هایی مواجه بود، خیلی از نویسندگان به دلایل سیاسی 
و اجتماعی وارد این حوزه نشدند. نخستین رمان های قوی 
جنگ را از نویسندگان بزرگی مانند احمد محمود داریم 
که »زمین سوخته« را نوشت. احمد محمود شروع کننده 
ادبیات دفاع مقدس است. رمان زمین سوخته سال های 
جنگ را روایت می کند و از خانه های اهواز می گوید که 
با توپ کوبیده شد.او در بررسی ادبیات دفاع مقدس ادامه 
داد: در دهه های بعد شهریار مندنی پور رمان »دل دلدادگی« 
را می نویسد، رمان دو جلدی که مانند سریال »گل پامچال« 
است. روند نوشتن در حوزه دفاع مقدس شروع شده بود 
اما متاسفانه حمایت نشد تا نویسندگان بزرگ ما وارد این 
حیطه شوند.این نویسنده باتاکید بر اینکه از نویسندگان دفاع 
مقدس حمایت نشد، افزود: جای اینکه از نویسنده های 
بزرگ حمایت کنیم که درباره دفاع مقدس بنویسند خواستیم 
افرادی را تربیت کنیم که در این حوزه بنویسند، به نظرم این 

دیدگاه به ادبیات دفاع مقدس ما لطمه زد.

نویسندگان بزرگ حوزه دفاع 
مقدس حمایت نشدند

سلمان کریمی، داستان نویس:
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 تفکر مثل سخن گفتن است، بدون اینکه اندام های گفتاری به 
اندازه ی کافی منقبض شده و منجر به تولید صداهای زبانی شود 

.)articulation سخن گفتن بدون تولید صدا یا(
البته دراینکه تفکر و اندیشه شامل چه فرایندهای ذهنی 
می شود اتفاق نظر وجود ندارد. معمولاً حل مسئله، مفهوم 
 سازی و استدلال از مولفه های اصلی تفکر برشمرده می شود. 
بر این اساس، طرفداران دیدگاه جدایی تفکر از زبان با استناد 
به توان حل مساله در حیوانات و نیز به توانش زبانی افراد 
دارای مشکلات شناختی و از طرف دیگر توانایی شناختی 
در افراد دچار زبان پریشی، استدلال می  کنند که تلازمی بین 
زبان و تفکر نیست و اندیشیدن بدون زبان امکان  پذیر است  

و تفکر بدون زبان، صورت می  گیرد.
این دیدگاه  ها تا چه اندازه با نظر برخی فلاسـفه و زبان  
شناسان که زبان را مقدم بر اندیشه می دانند و می  گویند 
این زبان است که واقعیت ها را می سازد، همخوانی دارد؟
همانگونه که عرض کردم بر خلاف دیدگاه دوم، طرفداران 
دیدگاه اول این چنین می اندیشند و آن دیدگاه همخوانی کامل 
با نظر این فلاسفه و زبان شناسان دارد و زبان را مقدم بر اندیشه 
می دانند به عبارتی زبان را نه صرفاً ابزار و وسیله انتقال اندیشه 
بلکه به عنوان اسباب اندیشه می دانند و تفکر بدون زبان را ممتنع 
می دانند. بر اساس این دیدگاه وقتی شما مفهوم سازی می کنید این 
مفهوم سازی بیش از واقعیت بیرونی و ذهنی مبتنی بر زبان است 
به عنوان مثال ما در جهان بیرونی حیوان نداریم بلکه حیوانات 
عینی خاص نظیر گاو، گوسفند، آهو، بز، اسب، الاغ و غیره داریم 
آنچه که ما به عنوان حیوان در ذهن تصور می کنیم مبتنی بر 
زبان است یعنی چنین مفهوم سازی و طبقه بندی بر اساس زبان 
انجام می گیرد تا واقعیت بیرونی یا تصورات ذهنی. به عبارتی 
این زبان است که اندیشه را شکل می دهد و ممکن می سازد. 
فرضیه ی ساپیر- وورف نمونه ی اعلایی از این رویکرد است.
 )Sapir-Whorf hypothesis(براساس فرضیه ی ساپیر-وورف
یا نسبیت زبانی )Linguistic Relativity(، انسان  ها جهان را 
بر اساس ساختار زبان شان تجربه می  کنند و مقولات زبانی 
فرآیندهای شناختی را شکل می  دهد و آن ها را محدود 
می کند. بنابراین تفاوت های زبانی، بر تفکر، فهم و ادراک و 
رفتار تاثیر می  گذارد و در نتیجه زبان  وران زبان  های مختلف 

به طور متفاوتی می  اندیشند و رفتار می  کنند.
 »snow« مثال متعارف برای این امر کلمه برف در زبان فارسی و
در انگلیسی در مقابل چندین کلمه در زبان اسکیموهاست. 
طبیعتاً درک و تصور یک انگلیسی زبان یا فارسی زبان از 
برف با تصور یک اسکیمو متفاوت است چون او واژگان 
متعددی برای برف دارد. مثلاً حسب سال هایی که از بارش 
آن برف گذشته یعنی سن برف، میزان انجماد آن و غیره و 
این باعث می شود که او برف های مختلف رو تمیز دهد، در 
حالی که همه ی آن ها برای یک فارسی زبان یا انگلیسی زبان 
برف و »snow« هستند. همین امر در مورد کلمات مختلفی 
که برای درد در زبان ترکی وجود دارد صادق است: گؤینور، 
سیزیللیر، آجیشیر، زوققوللور، سانجیر، یانیر، گیزیللیر، آغریر 
و ... . طبیعتاً تصور درد داشتن با هر کدام از این واژه ها تفاوت 
هرچند جزئی خواهد داشت، یعنی ادراک و تصور یک 
فارسی زبان از درد مورد نظر متفاوت از تصور ترک زبانی 

خواهد بود که از این واژه ها استفاده می کند.
پس آیا واقعاً زبان مقدم بر اندیشه است، یا به عبارتی 
نقشه ی راهِ داینامیک و پیوسته فعال و پر از تاکتیک اندیشه 
است یا نه مصداق فونداسیون و مصالح مورد استفاده ی 

ساختمانِ  رو به تکوین اندیشه است؟
علیرغم صحت نسبی فرضیه ی ساپیر-وورف، به طور مطلق 
نمی توان اندیشه را محصور زبان تلقی کرد. به نظر می رسد 
دیدگاه متعادل تر به واقعیت امر نزدیک باشد که رابطه زبان و 
اندیشه متقابل، همراه با تاثیر و تاثر، دیالکتیک و دو طرفه است. 
هم زبان با شکل دادن، سامان دادن و انتقال آن، بر اندیشه تاثیر 
دارد و هم اندیشه و نوع نگاه، بینش و نگرش می تواند بر زبان 
تاثیر بگذارد.  اینکه چرا برای برخی از پدیده ها واژه ای در یک 
زبان مشخص وجود دارد و در زبان دیگری وجود ندارد 
خود دلیلی بر این است که اندیشه، نگاه و تفکر بر زبان تاثیر 
گذاشته است و مفاهیم خاصی که از نظر ذهنی و اندیشه ای 
برای ما شناخته شده است نیازمند نام گذاری می شوند به 
همین جهت برای آن ها اسمی انتخاب می شود و بدین ترتیب 

اندیشه باعث زایش کلمه و بسط زبان می شود.
با توجه به اینکه ما هنگامی که می اندیشیم با ضمیر خود سخن 
می گوییم آیا با هر زبانی که در هر سنی و به هر شیوه ای 
آموخته ایم می اندیشیم؟ اساساً منشا این اندیشه کجاست و 

واقعاً چه رمز و رازی بین ذهن و زبان وجود دارد؟
گرچه رابطه ی بین زبان و ذهن و زبان و مغز در در طول تاریخ 
علم مورد مداقه و مطالعه ی دانشمندان زیادی قرار گرفته است 
اما ماهیت این رابطه هنوز هم به جهت پیچیدگی خاص خود 
کاملاً مکشوف و مشخص نیست. علی رغم وجود دلایل 
مختلف فلسفی، علمی و روش شناختی برای وجود نوعی 
رابطه بین زبان و مغز، اما ماهیت آن مورد توافق نیست. این 
موضوع مورد مطالعه  ی عصب شناسی، روان شناسی، علوم 
شناختی، زبان شناسی، روان شناسی زبان و عصب شناسی 
زبان است. دیدگاه تقلیل گرا در این موضوع در پی رابطه ی 
مستقیم و یک به یک بین ساختار مغز و ساختار زبان است 
و به همین جهت عصب شناسان مراکز زبانی در نیمکره ی 
چپ قشر مغز برای گفتار شفاهی و درک شفاهی زبان معین 
کردند. در مقابل کل گراها به دنبال کشف سطوح مختلف 
سازمان بندی زبان و فرایندهای ذهنی در مغز بودند و البته 

سازمان بندی و بازنمایی زبان در مغز روند ساده ای نیست.
زبان در روند رشد علاوه بر تخصصی کردن بخش های 
مختلف مغز، نیمکره های مغز را تخصصی می کند. ساخت 
گرامری زبان در نیمکره ی چپ و جمله های وابسته به بافت و 

دارای معنای مجازی در نیمکره ی راست تخصصی می شوند. 
با وجود این، پی بردن به رمز و راز رابطه ی بین زبان و ذهن 
هنوز به سادگی میسر نیست. چامسکی زبان را آیینه ی ذهن 
می داند. برای شناخت ذهن، زبان به عنوان عینی ترین بازنمود 
ذهن می تواند در کشف ماهیت و چگونگی کارکرد ذهن و 
فرایندهای شناختی مرتبط جایگاه و کارکرد منحصر به فردی 
داشته باشد. بر اساس نظریه پیمانه  ای/پودمانی یا مدولاریتی 
ذهن  )Modularity of Mind(، ذهن انسان شامل مجموعه ای از 
سیستم های مستقل و تخصصی )مدوال ها یا پودمان  ها( است که 
هرکدام وظایف خاصی را انجام می دهند. اینکه مدوال یا پودمان 
خاص زبان چه ارتباطی با مدوال  های دیگر دارد و آیا این مدوال 
علاوه بر زبان، وظایف دیگری در فرایندهای شناختی دارد یا 
نه، هنوز محل سئوال است. گرچه وقتی چامسکی از خلاقیت 
زبان و امکان خلق بی  نهایت جمله با استفاده از قواعد محدود 
صحبت می  کند و در مقابل ادعا می  شود ریاضی هم دارای 
چنین ساختی است ، اظهار می  کند این امر احتمالاً ناشی از هم 
پودمانی زبان و ریاضی است. با این وجود هنوز پرسش  های 
بسیاری از ماهیت و کارکرد ذهن و به تبع آن زبان به عنوان یکی 

از توانایی  های خاص ذهن انسان وجود دارد.
جناب دکتر کدام یک از دوگانه ی گفتار و نوشتار در انتقال 
زبان ارجحیت دارد؟ انتقال معنا از طریق کدام یک راحت تر 

و وسیع تر است؟
برای زبان شناس گونه ی گفتاری زبان اصالت بیشتری نسبت 
به گونه ی نوشتاری دارد.به اعتباری شکل مکتوب زبان تظاهر 
نوشتاریِ گفتار است. با این وجود تفاوت هایی بین این دو گونه 
از زبان یعنی گونه ی گفتاری و نوشتاری وجود دارد. از نظر 
ارتباطی هر کدام از این ها مزیت ها و محدودیت های خاص 
خود را دارند، به عنوان نمونه گفتار در یک کانتکست و محیط 
طبیعی و تعاملی و زنده استفاده می شود بنابراین از پویایی 
بیشتری برخوردار است و با پرسش های پشت سر هم امکان 
رفع ابهام و ایهام و شفاف سازی و کسب اطلاعات بیشتر 
برای شنونده ممکن است. از طرف دیگر تن صدا، لحن کلام، 
زبان بدن اعم از میمیک چهره، ژست و طرز نشستن، ایستادن، 
حرکت دست، نگاه کردن، اخم، تبسم و ... در ارتباط و 
انتقال اطلاعات فرازبانی نقش ایفا می کنند و لذا امکان ارتباط 
راحت تر است. اما از طرفی به جهت کمبود زمان برای تامل 
و تفکر در مورد آنچه گفته می شود، امکان وقوع خطاها و 

لغزش های زبانی و اشتباهات لفظی وجود دارد.
زبان مورد استفاده از نظر گرامری و لغوی به اندازه  ی نوشتار 
پیچیده و منقح نیست. در مقابل به جهت فرصت کافی برای 
تامل و انتخاب واژگان و دستور مناسب، درگونه ی نوشتاری 
زبان از سطح پیچیده تری از گرامر و واژگان استفاده می شود، 
لذا مفاهیم پیچیده را بهتر بیان می کند. از انسجام متنی بیشتری 
برخوردار است و از نظر ساختاری و مفهومی قابل اتکاتر است. 
با این وجود به جهت غیبت مخاطب، به اندازه ی گفتار پویا، 
دینامیک و دیالکتیک نیست. در کل باید این دو گونه ی زبان 
را مکمل هم دانست که با مزیت  ها و محدودیت  های خاص 
خود، متناسب با موقعیت و کاربرد زبانی، نقش تکمیلی و 

تتمیمی ویژه ی خود  را  ایفا می  کنند.
آیا زبان می تواند در توسعه ی فرهنگ ها و تمدن ها و حتی 

حکومت ها  نقشی ایفا کند؟
زبان از طریق آموزش و پرورش و انتقال ارزش  های جهانی، 
ایجاد همبستگی اجتماعی، تسهیل رابطه ی اقتصادی و 
مراودت  های فرهنگی ابزار موثری برای توسعه است. در 
مورد کاربرد زبان در این ساحت، اما از منظر زبان  شناسی 
  )critical discourse analysis( اجتماعی وتحلیل انتقادی گفتمان

می توانیم متفاوت به این مسئله نگاه بکنیم.
همان اندازه که زبان پتانسیل خاصی برای کمک به توسعه دارد، 

سرچشمه-باوقوع انقلاب مشروطه و تأسیس دولت جدید 
تاریخ ایران وارد دوران آستانه ای خود و شاهد هم زمانی امور 
ناهم زمان شد. این پدیده از یک سو، مقدمات گسست و از دیگر 
سو زمینۀ پیوست زبان و نظام مفاهیم دورۀ قدیم و جدید را در 
ساحت مفهوم دولت مهیا کرد. ضرباهنگ تند زمان مدرن، معانی 
نوین دولت را در قالب مفاهیم زبانیِ زمان کُندِ سنت ریخت 
و لایۀ معنایی کاملاً متفاوتی با لایه های معنایی قدیم دولت به 
وجود آورد. در چالش و تنازع میان دو مفهوم قدیم و جدید، 
لاجرم مفهوم دولت، دچار ابهام، بحران و ایهام گردید؛ بحرانی 
که بنیاد دیگر بحران های تاریخ معاصر بود. بررسی این بحران 
و لایه لایه شدگی معنایی و سیر تحول معناشناختی و پارادیمیک 
مفهوم دولت در متن منابع زبانی، نیز در بستر تاریخ اجتماعی 
و سیاسی دوران آستانه ای ایران، محور اصلی پژوهش حاضر 
است. این پژوهش آشکار می سازد که مشروطه در فاهمه ایرانی 
مفهومی خلق الساعه نبوده و از چند دهه قبل تر، لایه های معنایی 

آن در ذهن و زبان ایرانی ظهور یافته است.
گفتنی است دکتر داود بیات، مولف کتاب »تحول مفهوم 
دولت در ایران معاصر« دانش آموخته ی علوم سیاسی است . 
اوکارشناسی علوم سیاسی را در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد 
اندیشه ی  سیاسی در اسلام را در پژوهشکده ی امام خمینی و 
انقلاب اسلامی و دوره ی دکتری علوم سیاسی- گرایش مسائل 

ایران - را در دانشگاه مفید قم به اتمام رسانده است. 
بیات،  مقالات متعددی در حوزه ی علوم سیاسی نوشته است و 
این کتاب نخستین اثر ایشان است که در روزهای اخیر توسط 

نشر لوگوس چاپ و منتشر شده است.

سرچشمه-در دیدار دوم جمعی از فعالین ترک از مناطق 
ریاست  راهبردی  معاون  با  تهران  و  آذربایجان  مختلف 
جمهوری که چندی پیش برگزار شد، نکات مختلفی در مورد 
مسائل ترک ها و سایر گروه های غیرفارس در ایران مطرح شد.
نخست حجت الاسلام رحمت اله بیگدلی، عضو شورای 
راهبری دولت چهاردهم با ارائه ی تاریخچه ای از سرکوب 
هویتی ترک ها و سایر گروه های ملی در ایران با شروع از دوره 
پهلوی، بر بروز رگه هایی از شوونیزم قومی در سیاست های 
دولت های پس از انقلاب تاکید کرده و خواستار مقابله با این 

مسئله شدند. 
این فعال سیاسی همچنین از انتصاب برخی افراد با گرایشات 
انحصارگرایانه ی قومی-زبانی در پست ها و معاونت های 
دولت جدید که افکار عمومی رای دهندگان ترک  را مغشوش 

کرده است، انتقاد کرد.
 در ادامه توکل غنی لو فعال سیاسی ترک ضمن ارائه تاریخچه ای 
از تشکیل دولت-ملت در ایران تاکید کرد: تعریف ایرانیت در 
تقابل با ترکیت با واقعیت ایران سازگار نیست و زمانی که دو سوم 
کشور را زبان وران غیرفارس تشکیل می دهند تعریف سیاست 

داخلی و خارجی بر مبنای زبان فارسی معقول نبوده است. 
غنی لو همچنین افزود فهم درست از گفتمان ترک و آذربایجان 
در بکارگیری نیروهای ترک در رده های مختلف دولت 
ضروری است و انتصاب شخص ترکی که حامل گفتمان 

فارسی/  مرکزگرایانه است هیچ ارزشی ندارد.
درادامه عظیم حسن زاده با اشاره به مسئله ی انسجام اجتماعی در 
دوره ی معاصر بر لزوم طرح مجدد این مسئله و صورت بندی 

آن بر محوریت گروه های ملی حاشیه ای شده تاکید کرد.
این جامعه شناس با اشاره به نقش تاریخی مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری در گفتمان سازی پیرامون 
مسئله ی انسجام اجتماعی بر لزوم دوری از شعارگرایی و 
ارائه ی راهکارهای عملی برای مسائل جوامع پیرامون تاکید 
کرده و خواستار نقش آفرینی معاونت راهبردی ریاست 

جمهوری در این زمینه شد. 
وی با اشاره به مطالبات آذربایجان و جوامع پیرامون از دولت 
جدید، رویگردانی خیل عظیم رای دهندگان از دکتر پزشکیان 
در آذربایجان و سایر مناطق پیرامونی را بزرگ ترین خطر برای 

دولت چهاردهم عنوان کردند.
یکی ازموضوعات موردبحث در این نشست طرح شوونیستی 
بسندگی فارسی بود که آقای ظریف ضمن اذعان به عدم اطلاع 
از این طرح در دولت های قبلی، با اشاره به دو رویکرد آمریکایی

)Melting Pot( و کانادایی)Mosaic( در مباحث هویتی و زبانی، 

گفتند زبان فارسی زبان رسمی کشور است آن الزامی است. 
دکتر احمدی نیز از نخبگان و فعالین حاضر در جلسه ضمن 
توضیح دقیق مسئله تاکید کردند ما مهاجر به ایران نیستیم که از ما 
تست بسندگی فارسی بگیرند، ما بومی و موسس ایرانیم و تا 7 
سالگی با فرزندان مان ترکی صحبت می کنیم و یادگیری، کسی 
حق ندارد  از ما بسندگی فارسی بخواهد...ستون روبرو)آبگینه(

اما در عمل می تواند برای اهداف ضد توسعه ای و ایدئولوژیک 
هم مورد استفاده قرار گیرد.

تعدادی از مولفه ها یا ساختارها گفتمان مدارهستند یعنی به 
کارگیری یا عدم به کارگیری آن ها و یا تغییر و تبدیل آن  ها به 
صورت دیگر باعث می  شود از متن برداشت های متفاوتی شود، 
مطلبی پوشیده و مبهم شود و یا صراحت بیشتری پیدا کند و 
یا بخشی از متن برجسته شود و بخشی دیگر به حاشیه رود. 
بنابر نظر فرکلاف)Fairclough( ، آگاهی بخشی و قدرت دهی 
هدف  اصلی تحلیل انتقادی گفتمان است. با تحلیل مولفه  های 

گفتمانی می  توان تا اندازه  ای از متن ایدئولوژی زدایی کرد.
انسان به جهت زبان مند بودن، تنها موجودی است که قادر به 
دروغ گفتن است. زبان به عنوان شکلی از عرف اجتماعی 
است. بدین معنا که نحوه ی استفاده ما از زبان تحت تأثیر 
ساختارهای اجتماعی و روابط قدرت است. زبان هم برای 
مشروعیت بخشی و هم برای مشروعیت  زدایی از اندیشه 
قابل استفاده است. زبان می  تواند به گونه  ای استفاده شود که 
عدم توازن قدرت و ایدئولوژی ها را تداوم بخشد، کلیشه ها 
را تقویت کند یا گفتمان سیاسی ممکن است افکارعمومی را 
نه مطابق واقعیت  ها بلکه براساس مطلوب  های قدرت شکل 
دهد. از زبان گاهی نه برای افشای اطلاعات واقعی، بلکه برای 
پنهان کردن حقیقت، وارونه جلوه دادن پدیده  ها و حوادث، 
قدیس  سازی خودی و شیطان  سازی دیگری و ابزاری برای 
دگرستیزی استفاده می  شود. به عنوان مثال صرفاً به جهت 
تعلقات فکری و سیاسی، فردی که سال  ها برای انقلاب و 
تغییر رژیم سیاسی سابق فعالیت داشته و متحمل رنج زندان 
شده غیرانقلابی، در مقابل فردی بدون هیچ صبغه وسابقه در 
انقلاب و جنگ، انقلابی نامیده می  شود. فردی که برای دفاع از 
تمامیت ارضی وطن ایثارجان و جوانی کرده، به جهت علاقه 
به زبان و فرهنگ مادری و مطالبه ی حقوق قانونی و عدالت 
زبانی و فرهنگی، انگ وطن  فروش و تجزیه  طلب می  خورد 
و در مقابل فردی مقیم درمملکت بیگانه که دشمنان وطن 
را برای حمله به کشورش تشویق و ترغیب می کند، صرفاً 
به دلیل باورمندی به تاریخ خیالی و تفوق فرهنگی و زبانی 
خود، وطن  پرست و ملی معرفی می شود. پس زبان قابلیت 
حسن استفاده توسط مصلحان و آزاد اندیشان در راستای 
توسعه، بسط دانش، عدالت و آزادی، و پتانسیل سوء استفاده 
از طرف دشمنان جامعه باز و صاحبان سلطه و هژمونی و 

متنعمان ترجیحات بلامرجح را به طور همزمان داراست.
ارتباط یک زبان با زبان دیگر چه تاثیری بر توسعه ی 
آن می گذارد. یک زبان بدون تعامل با زبان های دیگر تا 
چه حد می تواند زنده بماند و اساساً چه دیالکتیکی بین 

زبان های مختلف حاکم است؟
تعامل بین زبان ها نقش حیاتی در توسعه و بقای آن ها دارد. 
زبان  بدون تعامل با دیگر زبان ها ممکن است به تدریج دچار 
رکود شود و در معرض خطر انقراض قرار گیرد. تعامل زبان ها 
می تواند به تبادل فرهنگی و غنی تر شدن زبان ها کمک کند و 

در نهایت به پویایی آن ها منجر شود.
تغییرات زبانی معمولاً با دو مکانیزم داخلی و بیرونی اتفاق 
می افتد. مکانیزم داخلی مبتنی بر اصل صرفه/ اقتصاد زبانی یا 
اصل کم کوشی است. فرایندهای تغییرات واجی در طول زمان، 
همچنین سایش ها و کوتاه شدن ها و برخی تغییرات دستوری 
مطابق همین اصل انجام می گیرد. تغییرات بیرونی محصول 

تعامل یک زبان با زبان های دیگر است.
زبان ها در تعامل با همدیگر معمولاً از یکدیگر واژه قرض 
می گیرند و این وام گیری دایره ی لغات زبان را افزایش می دهد 
و به تنوع واژگانی زبان کمک می کند. به عنوان نمونه زبان ترکی 
واژگان زیادی از زبان های عربی و فارسی وام گرفته است و 
همین گونه زبان فارسی کلمات کثیری را از زبان های عربی، 

ترکی و فرانسه قرض گرفته است.
این امر تا وقتی که هویت زبان را تهدید نکند، به غنای 
واژگانی زبان کمک می کند. مثلاً کلمه ی برادر در زبان 
فارسی موجود است اما وام واژه های عربی و ترکی اخوی 
و داداش باعث شده است که زبان فارسی در کانتکست ها 
و کاربردهای مختلف از امکانات واژگانی وسیع تری 
برخوردار شود و این امر زبان وران را در انتخاب واژگان 
متناسب با سبک ها و گونه های زبانی مختلف کمک می کند.

روشن است که این تاثیر صرفاً در سطح واژگان نیست، در 
سطح دستوری هم ممکن است این اتفاق بیفتد و زبان ها از 
همدیگر متأثر شوند. حتی در سطح نظام آوایی همین امر 

ممکن است اتفاق بیفتد.
مثلاً در زبان ترکی واج / r/ در اول کلمه قرار نمی گیرد و به 
همین خاطر در کلمات دخیلی که با واج / r/ شروع می شوند 
متناسب با اولین واکه/مصوت آن ای یا او به اول کلمه اضافه 
می شود، مثلاً رحیم به صورت ایرحیم، روس به شکل 
اوروس تلفظ می  شود. ولی تعامل زبان ترکی با زبان های 
عربی و فارسی باعث شده است تا تحت تأثیر این زبان ها، 
واج آرایی ترکی تغییر یافته و وقوع واج/ r/ در اول کلمه 

)حداقل در مورد کلمات دخیل( را ممکن ساخته است.
این تعاملات ممکن است منجر به تغییرات ساختاری و 
گرامری هم بشود. تا زمانی که این تغییرات ساختار کل زبان 
و هویت آن را به خطر نیندازد و آن را تبدیل به یک زبان 
پیجن یا آمیخته نکند، می تواند به غنای زبان کمک کند اما اگر 
این تاثیرات آن چنان زیاد باشد که زبان بیشتر واژگان خود را 
از دست بدهد و با واژگان بیگانه جایگزین کند و نیز نحو زبان 
به طور عمده تحت تاثیر قرار گیرد به طوری که دیگر تبدیل 
به یک زبان آمیخته شود، باید نسبت به ادامه ی حیات آن زبان 
احساس خطر کرد و تا حد ممکن از تاثیرات زبان  های دیگر 

کاست و سعی درجلوگیری از آمیختگی بیشتر کرد.
جناب دکتر آیا زبان بدون بازسازی خود می تواند به حیات 
تاریخی اش ادامه دهد و به عبارتی آیا زبان ها هم برای بقا 
و ادامه ی حیات خود نیازمند روح تجددند تا با بازسازی و 
نوسازی ارگانیسم و نظام ساختاری خود قوام یابند یا نه با 
همان ذخایر کهن خود می توانند دوام یابند و در صحنه ی 

تمدن جهانی حضور فعال داشته باشند؟
زبان به عنوان یک سیستم به مثابه یک ارگانیزم هست و همانند 
هر ارگانیزم دیگری نیاز به تطبیق خود با محیط و اکوسیستم 
دارد. تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی و تکنولوژیک 
باعث می شود که پدیده ها، کانسپت ها و مفاهیم جدیدی به 
وجود بیاید. برای همین زبان باید قدرت انطباق با این تغییرات 
و توان نوسازی برای تطابق خود با نیازهای به وجود آمده را 
داشته باشد، به ویژه از نظر واژگانی. واژگان نیز به مانند انسان 
زاده می شوند، زندگی می کنند و می میرند، و به جای آن ها 
واژگان دیگری متولد می شوند. البته این امر منحصر به واژگان 
نیست و سایر عناصر و ساختار زبان هم ممکن است نیاز به 
انطباق با شرایط محیطی داشته باشند، اما واژگان بیش از سایر 
عناصر زبانی در معرض تغییر و دگرگونی هستند. ساختار زبان، 

نگارش و الفبای زبان هم می تواند موضوع انطباق باشد.
گرچه زبان ها برای ادامه ی حیات تاریخی خود به بازسازی 
و تجدید نیاز دارند، اما در عین حال باید ذخایر کهن خود 
را نیز حفظ کنند. این تعادل بین نوآوری و حفظ هویت 
تاریخی- فرهنگی به آن ها کمک می کند تا در صحنه ی 
تمدنی حضور داشته باشند و به بقای خود ادامه دهند. بدون 
این توانایی ها، زبان ها ممکن است به تدریج دچار رکود، 

تقلیل حوزه ی نفوذ، کاهش زبان  وران و فراموشی شوند.
از آنجایی که در دنیای امروز بحث مالتی کالچرالیسم 
مطرح است، به عبارتی انسان های چند فرهنگی و 
اندیشه های پیوندی ظرفیت جدیدی برای فرهنگ ها 
و ملت ها به شمار می روند ولی در  جغرافیای سیاسی 
ما هنوز درک درستی از آن وجود ندارد در حالی که 
تجربه ی کشورهای کانادا و امریکا و حتی سنگاپور نشان 
می دهد که می توان در چارچوب پیشرفت های علمی و 
اقتصادی و سیاسی و تکنولوژیکی از چندگانگی فرهنگی 
نیز برخوردار بود و اساساً هر فرهنگی به یمن مبادله با 
فرهنگ های دیگر توسعه می یابد به نظر شما چه مولفه هایی 
برای نیل به چنین نگرشی و پذیرش این اصل اساسی در 

دنیای امروز وجود دارد؟
تقویت چندفرهنگی و چندزبانگی می تواند جوامع را غنی 
کند و درک متقابل را افزایش دهد. چندفرهنگی و چندزبانگی 
واقعیت انکارناپذیر جامعه ی ایرانی است، با این وجود 
به عنوان یک ارزش فرهنگی پذیرفته نشده است. یکی از 
جدی ترین موانع این امر نگاه مطلق گرا به فرهنگ، زبان و 
مذهب در جامعه ی ایرانی است. واقعیت امر این است که 
اکثریت نمی تواند خود را نسبت به تسهیم  و تقسیم فرصت ها 
و امتیازات فرهنگی، زبانی و مذهبی راضی کند. به عبارتی ما 
با انحصار گرایی فرهنگی مواجه هستیم و این پیش و بیش 
از سیاست، ریشه در فرهنگ جامعه دارد. اما سیاست گذاری 
فرهنگی و زبانی می تواند این مشکل را حل کند و جامعه را به 
طرف تکثر فرهنگی و پذیرش ارزش های این تکثر رهنمون 

کند. این سیاست گذاری ابتداً باید مبتنی بر آموزش باشد.
باید نظام آموزش و پرورش ما در برنامه ی درسی خود چند 
فرهنگی و چند زبانگی را بگنجاند. به عنوان یک ارزش و 
میراث فرهنگی جامعه ی ایرانی آن را  ترویج کند. برای تمام 
زبان ها، اقوام، مذاهب و فرهنگ ها لیبل ایرانیت بزند و ایرانیت 
را شامل تعریف کند. به نظر می رسد بهترین و اولین نقطه ی 
شروع برای این امر که بستر قانونی هم برایش فراهم است، 
تدریس زبان های غیرفارسی  در مدارس است. پذیرش عملی 
پلورالیسم زبانی و قبول الزامات آن، اولین قدم درامحای تبعیض 

و دگرستیزی فرهنگی و قبول پلورالیسم فرهنگی است.

علی  اوجاقلی

 زبان، گلدان تمدن است

قدیم زامانلاردا، جیرئسفیل 
شـهرین شولوقلوغـوندا 
روبی آدلی بالاجا بیرروبات
یاشـاییردی. روبی سادجه 
عادی بیر روبات دئییلدی،

اونـون ماراقلانان پارلاق 
مــاوی گؤزلــــری و 
یارادیجـیلیـغا جان آتان 

اورگی وار ایدی. باشقا روباتلار ایسه اؤز مئکانیکی ایشلری 
ایله مشـغول ایدیلر. آما روبی گونلـرینی رنگ و شکیل لرین 
اؤیرنمه سی یله کئچیریردی. او رسّام اولماق آرزوسوندایدی. 
بیر گون، روبی شهرده گزرکن، بیردن-بیره قدیمی و تورپاقلی 
بنایا راست گلدی کی اونون اوستونده کی تابلودا یازیلمیشدی: 
»پورفوسورجئیزئرین ایش یئری«.عجیب طرزده،قاپینی ایتلدی و 
اؤزونو پورفوسورجئیزئر آدلی یاشلی اختراع چی نین  قارشیسیندا
 تاپدی. اونون اوزون آغ ساققالی و بیلگین گؤزلری روبی نین 

رویالارینی آنلادیردی.
سلام گنج روبی... پورفوسور تبسومله اونو قارشیلادی. من 
سنده هونر گؤرورم، بورا گل. من سنه هونرین معجزه لرینی 
گؤسترجم... و بئله لیکله روبی اوستادین شاگیردی اولدو. 
رنگلرین سئحرینی ،شکیل لرین گؤزللیگی و خیالین گوجونو 

اؤرگنمگه باشلادی. 
گونلر هفته لره دؤندو، روبی نین هونره اولان هوسی داها دا 
چوخالدی. آما اونون عهده سیندن گله بیلمه دیگی بیر شئی وار 
ایدی-اونون ال لری روبات ال ایدی. او شکیل لری دقیق چکه 
بیلمیردی و اگَری-منحنی یئرلرده چتینلیک چکیردی. روبی 
احساس ائله دی کی، خیال لاریندان اوزاقلاشیر، بونون اوچون 

روحیه سی ده آزالدی.
بیر گون اورتا سونراسی، روبی ایش یئرینده اومودونو الدن 
وئرمیش حالدا اوتورموشدو کی، گیزلینجه نارینجی رنگ 
بیر پیشیک اونون اطرافیندا دولانماغا باشلادی. او پیشیک 
فیرچاسینی گؤتوروب، شیطنت ایله رسّاملیغا باشلادی. 
اونون گؤزلرینده مئهریبانلیق پاریلداییردی. آنجاق فیرچاسینی 
چکنده روبی نین ناراحاتلیغینی حیس ائتدی. اونا یاخینلاشیب 
سوروشدو: »اومودسوز اولما روبی. من سنه اینانیرام. گل خیالینی 

گرچکشدیرمگه بیر یول تاپاق!«
یئنیدن اومودلا باشلاییرلار.اونلار هر گون بیر شئی اؤرگنیرلر. 
روبی و فیرچالار گونلرینی تجربه و یارادیجیلقلا باشا چاتدیریرلار. 
اونلار روبات اوچون اینسان قولو کیمی دقیق حرکت ائدن 
اؤزل بیر قول دوزلتدیلر. روبی یئنی بیر یارادیجیلیغی اؤیرننده، 
اؤز گلجه یینه بؤیوک بیر جسارت تاپدی، پئشمانچیلیغی 
اؤز یئرینده اوتوردو و هونری هئچ تصوور ائده بیلمه دیگی 
طرزده جانلاندی. روبی نین حئیرتلندیریجی استعدادی تئز بیر 
زاماندا جیرئسفیل اهالیسی نین آراسیندا یاییملاندی. اینسانلار 
محدودیت لره میدان اوخویان، حقیقی رسّاما چئوریلن روباتی 
گؤرمگه هر طرفدن توپلاشدیلار. روبی نین رسملری شهرین 
دیوارلارینا بزک وئریب. او حرکتلری ایله حیاتین جوهرینی 
تصویره چکیب. روبی رسام لیغا باشلایاندان آنلاییب دیر کی، 

هونر سئوگی کیمی سرحد تانیمیر. 
پورفوسور جئیزئر،افتخارلا روبی یه باخاراق دئدی:سن پارلاق 
اؤرنکسن)نمونه سن( ای منیم عزیز روباتیم. سنین چالیشماغین 
و یارادیجیلیغین بیزه گؤستردی کی، حقیقی هونر اورکدن 
یارانیر. ذوبی خوشبختلیکله گولومسه دی و بو مدت رساملیغینا 

دستک اولان دوستلارینا غرور دویدو.
او گونـدن، روبی ایلـهام باغیـشلایان هونریـنه دوام ائـتدی 
و قارشـیلاشدیغی هر کسـین حیاتینی سـئوینج رنگی ایلـه 
ایشیقلاندیردی. جیرئسفیل اوزرینده گونش باتان کیمی، روبی 
خیال لارین حقیقته گرچکلشمه سینی بیلدیردی. اؤزللیکله ده 

اورگینده جسارت و قوخمامازلیقلا.
بئله لیکله ممنونیتله گولومسه ییب، اورگیندن مینتدارلیق بیلدیردی. 
روبی پورفوسور جئیزئرین ایش یئریندن ویدالاشدی وبویولدا  
سونسوزادک دستکله ین گؤزل خیال لاری ایلا بیرلیکده همیشه  

لیک یوخویا گئتدی.

ظریف در دیدار با فعالان ترک:
 همدیگر را بپذیریم

روبی ، هُنرمند روباتین ماجراسی   نشر  لوگوس منتشر کرد:
)اوشاق ادبیاتی( تحول مفهوم دولت در ایران معاصر

یازار: موبارک مقدی-عربجه دن چئویرن: سایان ذبیحیان

 ادامه ی گفتگو با دکتر توکل غنی لو

درادامه ی نشست،موسی آشفته فعال مدنی ترک ضمن تاکید 
بر گارد موجود در افکار عمومی آذربایجان نسبت به آقای 
ظریف ناشی از مسائل پیش آمده در تشکیل دولت، خواستار 
رویارویی اصیل، علمی و  کارشناسی دولت جدید با مسائل و 

مطالبات اقتصادی، زبانی و فرهنگی ترک ها شد. 
وی ضمن اشاره به تجربه های ناموفقی نظیر شبکه های تلویزیونی 
استانی و فرهنگستان زبان ترکی تاکید کرد اولویت دادن به 
خواسته های گروه های افراطی و انحصارطلب در مرحله عملی 
کردن کوچک ترین مطالبات ترک ها این طرح ها را به جای ترمیم 
کننده شکاف به تعمیق کننده شکاف تبدیل می کند. لذا در امر 
آموزش زبان ترکی در مدارس به عنوان وعده فرهنگی اصلی 

دولت به ترک ها این رویکرد سازنده باید مورد توجه قرار بگیرد.
 دکتر ظریف در پایان صحبت ها در واکنش به مباحث مطرح 
شده تاکید کرد با توجه به حساسیت های موجود این دولت 
تصمیم گرفته است برای تمامی طرح ها و سیاست ها پیوست 
ملاحظات قومی و منطقه ای بر اساس مطالبات موجود داشته 
باشد. وی ضمن تاکید بر در نظر گرفتن تمام نکات مطرح شده 
در این نشست و برنامه ریزی برای استفاده از نخبگان گروه های 
مختلف افزود: باید به سمت پذیرش همدیگر حرکت کنیم و 
به مسئله هویت نگاه ایجابی داشته باشیم بطوری که تاکید بر 
یک هویت به معنای حذف هویت دیگری نباشد. وی در آخر 
افزود مسائل مرتبط با قومیت ها در ایران همواره با ملاحظات 
امنیتی همراه بوده که تلاش ما این خواهد بود که این نگاه امنیتی 

نتواند غالب  بشود.
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به گزارش موج بیداری ،همزمان با هفته دفاع مقدس روز 
سه شتنبه سوم مهرماه ۱۴۰۳، تعداد ۷ پارک و فضای سبز 
در شهر زنجان به بهره برداری رسید، پارک محلی شهرآرا، 
حقیقت، طلوع، صدرا، شاهد، دانشور و بهار پارک طی این 

مراسم به بهره برداری رسید.
علیرضا فیروزفر شهردار زنجان در حاشیه افتتاح هفت پارک 
احداثی شهرداری زنجان، با اشاره به اینکه در دوره اخیر 
مدیریت شهری تا به امروز ۳۰ پارک و قطعه فضای سبز 
احداث شده است، اظهار کرد: این پارک ها در مجموع به 
مساحت ۵۰ هکتار است که به مجوعه فضای سبز شهر 

زنجان شده است.
شهردار زنجان خاطر نشان کرد: این رویداد یک اقدام بی 

نظیری در مجموعه شهری زنجان بوده است.
وی با بیان اینکه امروز ۶ پارک و یک فضای سبز به صورت 
همزمان مورد بهره برداری قرار می گیرد و به مجوعه شهری 
شهر زنجان اضافه می شود، افزود: از اواخر سال گذشته 
عملیات اجرایی این پارک ها آغاز و در سال جاری با اعتباری 

بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری رسید.
موارد  این  بر  اینکه علاوه  به  اشاره  با  زنجان  شهردار 
پروژه های بزرگ شهری دیگری همچون بوستان شهر نیز 
در حال احداث است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
پیشرفت فیزیکی این پروژه ۷۰ درصد است و با تجدید 

قرارداد مجدد، اقدامات سریع تر پیگیری خواهد شد.
فیروزفر با اشاره به اینکه همچنین در حاشیه زنجانرود نیز 
مهار فاضلاب در دست اقدام است، افزود: پس از تکمیل 
مهار فاضلاب سال آینده ساحل سازی زنجانرود آغاز 

خواهد شد.

شهردار زنجان با بیان اینکه مجموعه فضای سبز شهر زنجان 
در طی ۲ سال اخیر رشد چشم گیری داشته است، گفت: از 
سرانه ۱۴.۲ مترمربع در این مدت به ۱۵.۸ مترمربع رسیده 

است.
وی عدد سرانه فضای سبز را برای شهر زنجان قابل ملاحظه 
خواند و تصریح کرد: شهر زنجان جز سرانه های بالا فضای 

سبز در سطح کشور بشمار می رود.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه متاسفانه در زمان شیوع 
بیماری کرونا با رها شدگی پارک ها مواجه شده بودیم، افزود: 
حدود ۸۰ درصد مبلمان و تجهیزات پارک ها از بین رفته 
بود که از سال ۱۴۰۱ به مرور پارک ها مورد تعمیر و تجهیز 

قرار گرفت.

فیروزفر با بیان اینکه استاندارد سازی پارک ها در دو سال 
اخیر انجام شده است، ادامه داد: در طی این مدت ۷۰ درصد 

پارک ها در سطح شهر زنجان استانداردسازی شده است.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص 
احداث پارک خبرنگاران، اظهار کرد: احداث این پارک بر 
عهده شهرداری نبوده بلکه برعهده اداره کل راه و شهرسازی 
است و در این راستا نیز طی دوسال گذشته توافقی بین 
دو ارگان صورت گرفت تا شهرداری عهده دار احداث 
این پارک شود که مورد موافقت شهرداری قرار گرفت و 
تامین هزینه ها نیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی صورت 

بپذیرد.
و  احداث  شروع  برای  کرد:  تصریح  زنجان،  شهردار 

بودجه ریزی پارک خبرنگاران، نیاز به منابع مصوب در 
جدول بودجه را داشتیم که با توجه به تاخیر بالای تحویل 
زمین ها مواجه شد که در این راستا درخواست شد که راه و 
شهرسازی مجدد متولی احداث شود و طراحی پارک انجام 
شده نیز توسط شهرداری تحویل اداره کل راه و شهرسازی 

قرار گرفت.
کاهش 25 درصدی مصرف آب آبیاری فضای سبز در 

زنجان
منصور مرادلو رئیس شورای شهر زنجان نیز در این مراسم 
با اشاره به اینکه تلاش شده و هدف گذاری برای ساخت 
فضای سبز در شهر زنجان انجام شده است، اظهار کرد: 
بیشتر تاکید بر ساخت فضای سبز و پارک در شهرک های 
اقماری و به خصوص مناطقی که بعضا در سال های گذشته 

مورد غفلت قرار گرفته، بوده است.
وی با اشاره به اینکه گام های خوبی برای افزایش فضای 
سبز توسط شورا و شهرداری زنجان برداشته شده است، 
گفت: همچنین باید برای شهرک هایی همانند پونک و 
گلشهر و مراکزی که تراکم جمعیتی بالایی دارند در زمینه 

پیش بینی فضای سبز چاره اندیشی شود.
مرادلو با اشاره به اینکه پیش بینی شده زمین بازی و ورزش 
در پارک ها افزایش پیدا کند، بیان کرد: این اقدام در راستای 

احترام به جایگاه خانواده صورت می گیرد.
اینکه یکی از  با اشاره به  رئیس شورای شهر زنجان 
سیاست های شورای شهر فعلی کم کردن از کاشت چمن 
و حرکت به سمت خشک منظر است، اظهار کرد: این 
اقدام موجب کاهش مصرف آب تا از ۲۵ درصد و کاهش 

نیروی انسانی شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس:هفت پارک و فضای سبز در شهر زنجان به بهره برداری رسید
 کوتاهی برخی دستگاه ها 

قابل پذیرش نیست

معاون استاندار زنجان:
جشنواره آش ایرانی

 فرصتی برای جذب گردشگر است

خانه خدیوی زنجان
 رستوران سنتی می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان:
اجرای آسفالت معابر ۱۸۴ روستا 
با اعتباری بیش از ۸۱۰ میلیارد

 ریال در سال جاری

موج بیداری-نماینده مردم زنجان 
شورای  مجلس  در  طارم  و 
اسلامی با ابراز نارضایتی از عدم 
جذب به موقع  برخی اعتبارات 
طــرح تمــلک  دارایی های  
سـرمایه ای سـال ۱۴۰۲ توسـط 
  برخی دستگاه های اجرایی استان
زنجان گفت:مانده وجوه مصرف 

نشده ی اعتبارات مذکور به  طور جدی مورد رصد و پایش قرار 
گرفته و کوتاهی دستگاه های مرتبط در جذب به موقع اعتبارات 

استانی و ابلاغی از طرف مسئولین ذیربط پذیرفتنی نیست.. 
دکتر نبی اله محمدی در گفتگو با موج بیداری از برخی 
کوتاهی های موجود در برخی دوایر اداری و مدیریتی استان 
انتقاد کرده و افزود: در دفاع از حقوق قانونی مردم با کسی 

تعارفی نخواهم داشت. 
وی با استناد به پیگیری های انجام شده  با اشاره به اعلام به 
موقع قوانین و مقررات ناظر بر مهلت جذب و مصرف 
اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای از طرف 
دیوان محاسبات به استانداری زنجان اعلام نمود فهرست 
دستگاه های دارای مانده ی ملموس وجوه مصرف نشده تا 
پایان دهم مهرماه و آخرین روز مهلت قانونی برای برگشت 
وجوه مصرف نشده به خزانه در صورت عدم اتخاذ تدابیر 
لازم برای تعیین تکلیف وجوه، قابل انتشار عمومی می باشد.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی 
در ادامه به اثرات منفی برخی از ناکارآمدی ها در عرصه ی 
مدیریت استان اشاره کرد و افزود: ازجمله عدم پیگیری موثر  
آمبولانس های زمین گیر شده و خارج از چرخه ی خدمت؛ 
وجود ابهامات قانونی در جذب و به کارگیری نیروی انسانی 
در دستگاه های اجرایی و بخش غیردولتی)ایران ترانسفو( و 
نیز وجود تبعیض در استخدام نیرو که موجب لطمه به اعتماد 
عمومی می شود؛ از مواردی هستند که نباید مورد اغماض 
واقع شوند.  محمدی همچنین با اشاره به انتصاب مدیران 
برخی از دستگاه های اجرایی بدون توجه به قوانین و مقررات 
و بخشنامه های صادره؛ مقاومت ابهام آمیز در برابر رای و  
درخواست مراجع قانونی و وزارتخانه ی متبوع در برکناری 
مدیر یکی از دستگاه های اجرایی استان در بخش تخصصی 
از دیگر مواردی است که باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند. 
نماینده مردم زنجان و طارم، اقدام موثر در تامین منابع مورد نیاز 
استان از مازاد درآمدهای مالیاتی و ظرفیت های قانونی پیش 
بینی شده در بخش معادن و جرایم راهنمایی و رانندگی، وجود 
ابهام در نحوه تامین هزینه مسافرت و ماموریت خارجی برخی 
مدیران و تشریفات زاید و تاخیر در ارائه خدمات به مردم در 
برخی موارد از جمله طولانی بودن جواب به برخی استعلامات 
یا طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۵ 
در برخی مواقع اشاره نموده و گفت: امیدوارم همه ی این نارسایی 
و ناکارآمدی ها در اسرع وقت حل و فصل گردد. وی هدف از 
نظارت  در مراحل اولیه مسائل را رفع ابهامات و یا اصلاح امور 
و نیز کاهش مشکلات دانست واظهار کرد: در صورت تداوم 
مشکلات از ظرفیت های قانونی در سطح ملی و استانی جهت 
رفع ابهامات یا کاهش مشکلات استفاده خواهد شد. محمدی 
در پایان تاکید کرد: نظارت در خصوص نحوه  ی انتخاب برخی 
پیمانکاران و مشاوران در بخش عمومی در موارد ترک تشریفات 
مناقصه را شروع کرده ایم که لازم است برخی مسئولان مربوطه  

در این خصوص پاسخگو باشند.

موج بیداری -معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار 
زنجان با اشاره به نهایی شدن ثبت ملی جشنواره آش ایرانی 
در تقویم ملی کشور، گفت: با بهره گیری از تجارب برای 
برگزاری مطلوب این جشنواره و جذب بیشتر گردشگران 

به استان تلاش شود.
مرتضی شهامی در نشست برگزاری هفدهمین جشنواره 
ملی آش ایرانی و هجدهمین نمایشگاه صنایع دستی 
در استان زنجان گفت: برای برگزاری هرچه مطلوب تر 
این رخدادها استفاده از تجارب سال های گذشته اهمیت 
زیادی دارد. وی با بیان اینکه شهرداری و میراث فرهنگی 
طی سال های گذشته، تجارب فراوانی را برای برگزاری این 
جشنواره ها کسب کرده اند، اظهار داشت: اجاره غرفه های 
جشنواره و ورود حامیان مالی بخش خصوصی می تواند به 

برگزاری بهتر نمایشگاه منجر شود.
این مسئول با بیان اینکه برندسازی این رخدادها به ویژه 
جشنواره آش ایرانی به میزبانی زنجان از ابعاد مختلف مهم 
است، ادامه داد: بنا بر اعلام اداره کل میراث فرهنگی استان 
زنجان، پوستر جشنواره آش ایرانی دهم مهرماه با حضور 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری رونمایی خواهد شد و 
از سوی دیگر ثبت نهایی این رخداد در شورایعالی انقلاب 
فرهنگی و در تقویم رسمی کشور اهمیت آن را صد چندان 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه ثبت ملی این رخداد به تصمیم 
گیری  درخصوص برگزاری بهتر این جشنواره در سال های 
آتی کمک می کند، افزود: هزینه کرد استان در این بخش 

موجب درآمدزایی بیشتر برای استان خواهد شد.
شهامی با بیان اینکه از سال های آینده با توجه به ثبت ملی 
جشنواره ملی آش باید زیرساخت های استان برای اسکان 
گردشگران و مسافران تقویت شود، افزود: هدف اصلی 
برگزاری این رخدادهای فرهنگی جذب گردشگر و درآمد 
زایی برای استان است.وی با بیان اینکه در بحث پارکینگ 
خودروها همواره معضلات و مشکلاتی وجود داشته است، 
خاطرنشان کرد: معمولا در برگزاری این جشنواره ترافیک 
شدیدی در محل برگزاری برنامه ایجاد می شود که افزایش 
محدوده پارکینگ و تقویت زیرساخت های آن می تواند 
معضلات را کاهش دهد. معاون استاندار زنجان با اشاره 
به ظرفیت بالای استان در حوزه گردشگری، گفت: اطلاع 
رسانی با استفاده از ظرفیت رسانه ها می تواند به جذب و 

ماندگاری بیشتر گردشگران در استان منتهی شود.
موج بیداری-معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: خانه خدیوی 
با تصمیم مالک و علاقه وی به بناهای تاریخی و تاریخ زنجان، 

تبدیل به رستوران سنتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا محمدرضا محمدپور با اشاره به اینکه خانه 
خدیوی جزو بناهای دوره اواخر قاجار و اوایل پهلوی است، 
اظهار کرد: در این زمان پلان هایی وارد ایران شد که مثل خانه 
ذوالفقاری و خانه خدیوی به صورت ۲طبقه بنا شده است. وی 
در ادامه از خانه جمالی و شیخ الاسلام به عنوان خانه هایی با 
نقشه های قدیمی یاد کرد و گفت: ویژگی خاص این خانه ها 
موازی با آداب اسلامی بود به طوری که کسی که از جلوی در 
رد می شد امکان دیدن داخل حیاط خانه را نداشت.معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان در مورد تاریخچه خانه  خدیوی نیز عنوان کرد: 
خانه خدیوی در دی ماه ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت 
شده است.محمدپور افزود: تا چندسال گذشته خانه خدیوی 
توسط مالکان مورد استفاده بود ولی پس از فوت مالک )ناصر 
خدیوی( خانواده آن مرحوم هم خانه را ترک کردند.وی گفت: 
بعد از ثبت این خانه، میراث فرهنگی با توجه به رسالتی که 
داشت اعتباراتی را برای مرمت در نظر گرفت.محمدپور با بیان 
اینکه خانه خدیوی چند دوره مرمت شده است، گفت: آخرین 
دوره مرمت برای سال گذشته است که در این مرحله دیوار 

محوطه ساخته و سقف اصلاح و مرمت شده است.

موج بیداری-آسفالت معابر روستایی، یکی از مهمترین 
اولویت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای توسعه کالبدی 

روستاهاست.
به گزارش همدلی زنجان؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 
استان زنجان ، آسفالت معابر روستایی را یکی از مهمترین 
اولویت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای توسعه کالبدی 
روستاها دانست و گفت :در سال جاری آسفالت ریزی معابر 
۱۸۴روستای استان از محل اعتبارات قیر یارانه ای با اعتباری 
بالغ بر ۸۱۰میلیارد ریال انجام شود. خواجه ای ادامه داد: این 
پروژه ها با مساحتی بالغ بر ۷۵۸ هزار مترمربع از سوی این 
نهاد و مشارکت دهیاری ها انجام می شود. وی به افزایش 
۳۰ درصدی تخصیص اعتبار قیر رایگان استان نسبت به سال 
گذشته به همت بنیاد مسکن اشاره کرد وافزود: در حال حاظر 

۹هزار و ۸۰۹ تن قیر به پروژه ها اختصاص یافته است.

موج بیداری-نماینده ابهر، خرم دره
وسلطانیه درمجلس، در مخالفت

 با کلیات حذف برخی قوانین 
واحکام در حوزه حمل و نقل

گفت:حذف این قوانین به افزایش 
بلاتکلیفی دستگاه ها در اجرای 

وظایف خود دامن می زند.
دکتر منصور علیمردانی درادامه ی 
رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح حذف 
فهرستی از قوانین و احکام  در حوزه حمل و نقل ، با اشاره به 
وضعیت مجموعه هتل غزال که به سبب بلاتکلیفی دستگاه های 
متولی در حال از بین رفتن و هدر رفت سرمایه می باشد، 
افزود:    با همین قوانین نیم بند هم  چنین مشکلاتی گریبانگیر 
دستگاه های اجرایی و مردم شده است اگر بیاییم بدون تعیین 
قوانین جایگزین، قوانین فعلی را هم حذف کنیم این بلاتکلیفی 

و هدر رفت سرمایه ها تشدید خواهد شد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه:
دستگاه ها را با حدف قوانین 

سر در گم نکنیم 


